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 نقد ديدگاه ماکس وبر دربارة دين و معناي زندگي

 *الله فصيحيامان

 چكيده
هياي از منظر . بسياايي سسيا است يزندگ ين و معنايد، يپژوهنياز مباحث مهم د يکي

ات اح يژگين ويتراز جمله ماکس وبر. از نظر وبر مهماند؛ موضوع نگريستهن يمختلف به ا

بيا  يانوانات و تفاوت جها  انسياح با تفاوت انسا ، يوناآ  است. از هم يانسا  معناداي

ق است کيه ايا انه آ  زمن يدي اپرسش ن يتردي معناداي بود  آ  است. مهم يعاجها  طب

و سخ گوينيد پاانسا   يکيزااز متافان نيبه ا قاديندا  يفقط اد، ست؟ از نظر وبران معنا کيا

ايکرد وبير منأيو و کي علتن ا. به همسندفا ين يا ايد نقشن يتواند ايگر نميد يرواچ ناه

خن ساصل دگاه وبر دي يل نموده است. اشکال داآ  تحل ينيآفرن يا بر اساس نقش معنايد

 ةي نحيوبلکيه د، انسا  معنا بخأد يتواند به زندگين نمير از داغ يزاقتاً چاست؛ حقااو ن

 ن يا بيهييساحت د ين است که ويدگاه وبر دي ايد يأه است. اشکال اساسين انديطرح ا

 اياييکند کاملًا دنيهم که او طرح م ييجه معنااو دي نت ساهدمي يماد ياان دناساحت هم

 ده گرفته شده است.ين کاملًا ناديانسا  و د يوبر ساحت متعا  ةأيداست. دي ان

 زندگي.، انسا ، سکولاييزاساو ، تعقلانا، معنا، ها: دينکلادواژه

  

                                              
 fasihi2219@gmail.com تهرانشناسی دانشگاه دانشجوی دکتری جامعه *

 10/10/1390: پذيرشـ 22/4/1390: دريافت
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 مقدمه
هـای ر و رنجشـرو، مانند مرگ یو ناملايمات، هاسختی، انسان در دنيای مادی با انواع دردها

باعث  نهاايگشوده نيست.  او در مقابلطبيعی مواجه است که هيچ راه چاره و فراری از آنها 
در ذهـن ـ ت و غايـ، حال، يعنی مبدأ ـ زيستن ةفلسف دربارةبنيادين  هايیپرسشد نشومی

 ةايهـا در سـها و گرفتاریصورت مدلل و موجه نشدن اين سختی در .ها شكل بگيردانسان
معنـی و نـامعقول و جهـان زندگی برای انسـان بی، های بنيادينگويی دقيق به پرسشپاسخ

بـا ايـن نـوع پرسـش در طـول زيرا آدمـی ، مبدل خواهد شد به يک زندانهستی بيهوده و 
 وجـود او نها از متشود؛ اين پرسشحيات خود از سر تفنن و به هنگام فراغت مواجه نمی

دهـد زنـدگی ه بـه آنهـا میکـست و او به تناسـ  پاسـخی قرين ا خاسته و همواره با اوبر
جوی يک منبع معتبر و موثق بوده اسـت وجستکنون در کند. لذا بشر از بدو پيدايش تایم

ست که هـيچ ا دی خود ايندر طول حيات متما او ورداهايش پاسخ گويد؛ دستتا به پرسش
نقـش ديـن را در ، رو. از ايـنداردوجـود نـمعنـا د يـتول یمنبع ثابت و متقنی جز دين بـرا

شناسان بـه شناسان و روانجامعه، متألهان، يلسوفانفبخشی به زندگی انسان بسياری از معنی
 مـاک  وبـرسی و نقد ديدگاه برر، اند. موضوع اين نوشتارصور مختلف طرح و تقرير کرده

روشنی بـه  که بهشناسانی است دربارة دين و معنای زندگی است. وی جزء نخستين جامعه
بخشـی آن مـدلل کـرده اسـت؛ اين بحث پرداخته و ضـرورت ديـن را بـر اسـار کـارکرد معنی

ن يـا وبـر، هیوانگاند تا حد زيادی از او متأثرند. اين بحث را طرح نموده وبرديگرانی که بعد از 
 است.ی نيآفرمعادل نظم ینيمعناآفر، وبر ةشيدر اند .ق طرح نموده استيار عميبحث را بس

 ية ماکس وبرر نظريتقر
يين ديدگاه وی تب، ماک  وبرشناسی دين در نگاه يكی از ابعاد مهم جامعه، که بيان شدچنان

تحت عنوان معنابخشـی ديـن  وبرکرد دين است. بحث مذکور در انديشة دربارة منشأ و کار
شـناختی مـرتب  از معناآفرينی دين بـا يـک بحـث کـاملاس انسان وبرتلقیّ  مطرح شده است.

او از منشأ و کارکرد دين سايه افكنده است. از نظر تلقیّ  از انسان بر وبراست. نوع شناخت 
نيـازی انسان » گويد:که میمند نيازمند است؛ چناندار و نظامانسان تكويناس به جهان معنی وبر

نظـم و ذاتـاس بـیدر جهـان انسـان از زيسـتن مـذکور نياز  1دارد. «دارمعنامتافيزيكی به جهان 
، بلكه هيچ امری جـز ديـن، نه تنها انسان به نظام معنادار نيازمند استد. شوناشی می معنابی

تواند به اين نياز انسان پاسخ بدهـد. قدرت پاسخ دادن به اين نياز را هم ندارد. تنها دين می
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سـاختن  دارورزی در حقيقـت معنـاداری و ديـنهدف قصوای انسـان از ديـن، رواز همين
ند است. اگرچه ممكن است در ظاهر اهداف ديگری نيز در زندگی و زيستن در جهان نظام

دار سـاختن در کنه همة آنها يک هدف بيشتر وجود ندارد و آن معنا، ورزی مطرح باشددين
در پ  همة اين آرزوهـا همـواره موضـعی قـرار »گويد: می وبرکه خود زندگی است. چنان
بعدی که بنا به تجربـة او کـاملاس ، کندقبال بعدی از جهان واقعی اتخاذ می دارد که انسان در

توانـد و بايـد است؛ پ  خواست او اين است: نظـام جهـان در کليـت خـود می« معنیبی»
رو افـراد از آنکند کـه تصريح می وبردر مورد ديگر نيز  2.«و چنين نيز هست، دار باشدمعنی

تواننـد پندارنـد بـدين وسـيله مـینهنـد کـه مـیگـردن مـیبه باورهای دينی يا جادوگری 
داری حـل يعنـی هـدف از ديـن 3داشـته باشـند؛عمر درازی خوشبخت شوند و در اين دنيا 

 جايی و اکنونی با آنها مواجه است. مشكلاتی است که انسان در زندگی اين
طـول  يـان درتمام اداند. طرف مقابل اديان هم به منظور حل همين مشكل پديد آمدهدر
هـدف و کـارکرد تمـام اديـان و پيـامبران د. نـرا رفـع کن یتا نياز به معنـ اندهکوشيدتاريخ 
 4.هـای ارزشـی اسـتبخشيدن به زندگی از طريق خلق نظـامپذير ساختن جهان و معنادرک
شناختی انسـان جـز از طريـق توجيـه وضـعيت يابی به اين امر و پاسخ به نياز هستیدست

انـد فـر  پذيرفتههمة اديان اين نكته را به عنوان يک پيش»ها ممكن نيست. موجود انسان
بـه نحـو ، شـودهـا مربـوم مـیکم تا آنجا که به منـافع انسـاندست، که سير حرکت جهان

دار است. اين ادعا به طور طبيعی در آغاز از آنجا پديد آمد که انسان شاهد درد و رنج معنی
، جهـانمشتاق بود که توزيع نابرابری خوشبختی فردی در اين های ناعادلانه بود وو مصيبت

انسـان را در نتيجه  ها را مدلل نمايد؛کامیکوشد تا نادين می .5«به نحوی عادلانه جبران شود
بـه  هـاتراها و شرعدالتیزد و در برابر مشكلات ناشی از بیسامیبه کنارآمدن با آنها قادر 

مند و سـامان را سـاماننابه دين ايـن جهـانِ، به بيان ديگر .بخشدمیها اعتماد به نف  انسان
فـراهم  «توجيـه الهـی»ها های انسانبختیها و خوشو برای بدبختی دهدمیجلوه دار معنی
کند. نياز عقلانـی بـه نـوعی تعبير می« عدل الهی»يا « تئوديسه»از اين وضعيت به  وبر 6.آورد

تأثيرات بسيار عميقی بر اديـان گذاشـته ، ا توجيه نمايدکشيدن و مردن رخداشناسی که رنج
 7.است و خصوصيات بسياری از اديان از اين مسئله متأثر است

بديل است؛ نه تنها جادو بلكه خـرد و علـم بخشی به زندگی بیدين در معنا وبراز نظر 
خـار  از فهـم کارايی علم در تبيـين امـور بارة نادر وبرتواند اين نقش را ايفا کند. هم نمی
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زيسـت در عصـری می او. ه اسـتمطرح نموددر عصر مدرن نيز را به دين نياز خرد و علم 
بخشـيدن بـه که دين فاقد اعتبار اجتماعی شده بود و ديگر از منظـر مخالفـان قـادر بـه معنا

علم به جای دين انجام شد تا  برای قرار دادن ين دليل تلاش گستردهحيات بشر نبود. به هم
شدت با اين جريان مقابله کرد. او بـه کسـانی کـه در به وبراين خلأ معنايی ترميم شود. اما 

تـازد و همكـاران ها يا به نام علم سعی داشتند بـه چنـين اقـدامی دسـت بزننـد میدانشگاه
 ةعرضـ»گويـد: یم، کننـد برحـذر داشـته یامبران را بازينكه نقش پيخود را از ا یدانشگاه

دار کـه هـای ديـنکردن اين واقعيت بنيـادين از انسـاننبوت دروغين دانشگاهی برای پنهان
عرضـه  یبدل یامبريک پيمحكوم به زندگی در عصری بدون خدا و پيامبر هستند و به آنها 

ه ياو عل ینيت وجود ديم. و به نظر من تمامياچ خدمتی نكردهياو ه یق دورنيبه علا، ميينما
کنـد نـه یجـاد مـيو جزمی ا ینبوت دانشگاهی مسلک افراط وبراز نظر  8«.ديما خواهد شور

 9.عاجز است یاديل بنئاز حل مسا ین مسلكييک اجتماع دينی واقعی؛ لذا چن
گر در يكـدين بـا ين قسمت علم و ديبلكه در ا، را نداردبخشی معنیعلم نه تنها قدرت 
ن از جهان با شناخت علم و خرد کاملاس متفاوت است. يد. شناخت دنتعار  کامل قرار دار

سازی معنای جهـان از طريـق شـهود و مكاشـفه اسـت نـه ارائـة ادعای اصلی اديان آشكار
معنـای »واسـطة ها و بايدها. دين از طريق درک مسـتقيم و بـیبارة هستشناخت عقلی در

د. انسان متـدين بـا رهانيـدن سازد تا از موضع غايی به جهان بنگرانسان را قادر می، «جهان
کـه از هـر ، های عقلانی خود را برای درک معنای جهان و وجود خودخويشتن از شناخت

های عقلانی نـه تنهـا راه رسـتگاری سازد. از نظر اديان شناختآماده می، تر استدرکی مهم
زی بلكه مانع آن است. تفسير عقل از معنای جهان و موضع عملی حاصل از آن چيـ، نيست

 ین و نـاتوانيـتعـار  علـم و د 10.جز اشتياق عقل به فرار از حاکميت مشروع دين نيسـت
راه بـه »گـر علـم يقت علـم اسـت. دير معنا و حقييتغ ةجينت، یبه زندگبخشی معنیعلم در 

راه بـه »و « یقيحق یخدا یراه به سو»، «یقيعت حقيطب یراه به سو»، «یقيحق یهست یسو
 یهـاچـون بـه پرسشـی، علم اساساس فاقد معنا است، نيبنابراست؛ ين« یقيسعادت حق یسو
 یدن بـه خـدا و درک معنـايراه رس مثابةاگر در گذشته از علم به  11.دهدیما پاسخ نم یاديبن

ت مـدرن يد امر کاملاس بر عك  شده اسـت. در وضـعيجد یايدر دن، شدیکائنات استفاده م
بودن کائنات را خشكانده  دارمعنااعتقاد به  ةشين است که ريد اين دستاورد علم جديترمهم

ديـدگاه معطـوف بـه رياضـيات و » 12.رديـگین قرار ميعلم در برابر د علتن ياست و به هم
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در « معنـا»علوم تجربی اصولاس هر نـوع رويكـرد عقلانـی را کـه بـه طريقـی در پـی يـافتن 
ا يـده کـه خـرد کراشاره  بارها وبر 13.«شمردهای اين جهان است مردود میرويدادها و پديده

 :دندر برابر هم قرار دار یعت و هستيشان از طبنوع برداشت سب ن به يعلم و د
خاا   يجهاننيمستقل و ا يتوسل جسته و هنجارها يبه شناخت عقلان ياخلاق ينداريد

-يانتظار ما، ک سپهريبه عنوان ، از جهان يندارين نوع ديخود را دنبال کرده است... در ا

نشاان دهاد. « يمعناادار» يا از خود نوعيد و يپاسخ گو ينيات اخلاق ديبه مقتضرود که 

اد ماردود يارا از اساا  و بن يين ادعاير بوده است که چنيناگز يحال آنکه شناخت عقلان

گر يکديبا ، و پاداش و مکافات يت اخلاقيبر عل يو سپهر مبتن يعيت طبيبشمارد. سپهر عل

 .14ر دارديناپذيتضاد آشت

علـم مـدرن کـه  وبر ةشين مطل  پرداخته است. در انديبه ا وبرز ين، یشناسبحث روشدر 
کنـد کـه مـانع یخـود را حفـم مـ یطرفیب یدر صورت، نموده است يیزداجهان را افسون

اعتقـاد « یوحـ»و « معجـزه»خلاف فرد مؤمن کـه بـه خود شود؛ بر یدخالت تعهدات مذهب
 ةديـندانـد. ا« یوحـ»ا ي« معجزه»دربارة  یزيت که چن اسيطرف ماندن علم ایب ةلازم، دارد
، لئح مساين و توضيين است که به فرد مؤمن بقبولاند که تبيفر  اشيعلم فارغ از پ یاصل

ا را صرفاس بر اسار عوامـل دات دينی خود را دخالت ندهد و آنهو اعتقا یعيطب یامور ماورا
ن يـا، دة خود دسـت بكشـديآنكه از عقبی، تواندید. مؤمن مين نماييتب یعمل ةويو ش یماد

 15.کار را انجام دهد
سـت؛ ين یزنـدگ یاديـل بنئاساساس به دنبال پاسـخ دادن بـه مسـا جديدعلم ، بالاتر از آن

ارائـه ، یزنـدگ یهـاتيـو فعال یرونـيق محاسبة اهـداف بياز طر یم زندگيعلم تنظ ةفيوظ
ا يـ یت روشـنگريـدن و در نهايشـيدن و آموختن انديشياند یابزارها، دنيشياند یهاروش
ات و يـاله، ان علـميـد ميـنبا، گـريان ديـبه ب 16.یدن به وضوح است نه معنادادن به زندگيرس

ات يـکـار اله، قتيکار علم کشف حق وبرد؛ از نظر کرخل   یسه نظام معرفت ةفلسفه به مثاب
 است: یت هستيو کار فلسفه تأمل در ماه یاله یهابس  ارزش

ق يشده تا باه شاناخت حقاا يسازمانده يخاص يهااست که در رشته ياامروز علم رشته
سات ين يالها ير روشن به دست دهد. علم موهبتيد و از آنها تصويوابسته به هم کمک نما
مقاد  و  يهاادهندۀ ارزشتعلاق داشاته باشاد کاه اشااعه يامبرانياکه به فرزانگان و پ

 17.ستيز نيکائنات ن يبارۀ معنادرلات فلسفه و حکما اند؛ علم از نوع تأمّالهامات

ن يـيتب یات اشاره نموده است. از نظـر وير الهتشيبه مختصات ب، ن مقصود خودييدر تب وبر

اعتقـاد بـه ، یبـه سـمت رسـتگار یت زنـدگيهدا، جهان ین معناييتب، مقدسات ةخردمندان
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ن يـا یات اسـت. از نظـر ويـاز مختصـات اله یاز اعمال و حالات ذهن یبودن برخمقدر

مرسـوم « یآگـاه»ات اساسـاس از سـنخ يـاله یهـافر شيات فراتر از علم است؛ پيخصوص

رت و يـاز ح يیرهـا یبـرا وبـر گفتهپيشبا توجه به مطال   18.است يیبلكه نوع دارا، ستين

ت موجـود را يا تحمـل وضـعيـن يـبرگشت مجدد به د، در جهان معاصر یاضطراب زندگ

 19.دينمایه ميتوص

 ناعوامل اختلال مع
عوامـل ، در اين خصوص مـؤثر اسـت وبريكی از مباحث مهم ديگری که در تبيين ديدگاه 

تـرين عوامـل مـذکور دادن جهان اسـت کـه مهـمنظم جلوهکنندة معنای زندگی و بیمختل

بندی در شود. البته بايد توجه داشت که تفكيک عوامل زير تنها به منظـور دسـتهبررسی می

ا تسهيل در بيان و فهم است و از جهت ماهوی و جـوهری شـايد نتـوان ميـان آنهـ، مطال 

 تفكيک کرد. 

 الف. رنج و شر

همخوانی نظـام نـاترين عامل اختلال معنا رنج و شر است. منشـأ رنـج نيـز مهم، وبراز نظر 

ت يبـا وضـع ی انسـانهـاآرمانشه ميان تصورات و يهای عينی است. همانتظارات با تجربه
يابـد و وقـت بـه صـورت کامـل تحقـق نمـیآرزوهای انسان هيچ 20.هستموجود اختلاف 

 منشـأ ديـن. تـنش ناشـی از ايـن اخـتلاف ها فاصله هستها و واقعيتهميشه بين مطلوب

پندارنـد خشـم می، برنـددر بسيار اديان کسانی که از شوربختی رنـج مـی وبراز نظر  است.

انـد؛ زيـرا گنـاهی مرتكـ  اطين آنهـا را تسـخير نمودهخدايان کيفرشان داده است و يا شي

هـای ی اديان از رنـج و پديـدهشناختیهستپذير کرده است. تفسير اند که آنها را آسي شده
شناختی بسيار عمومی جامعه پاسخ مثبـت داده اسـت. آدم ناعادلانه به يكی از نيازهای روان

کـه خوشـبختی را حـق خـود  کندخوشبخت وقتی از خوشبختی خود احسار رضايت می

بداند و بدين باور باشد که خوشبختی او نـه از روی تصـادف بلكـه رهـاورد شايسـتگی و 

دانـد. فـرد تر اينكه در قيار با ديگران شايستگی خود را برتر نيـز مـیلياقت او است. مهم
ن جهاها در اينکوشد خود و ديگران را قانع کند که خوشبختی و بدبختی آدمخوشبخت می

شود. می« مشروع»صرفاس نتيجة اعمال خود آنهاست. بدين ترتي  خوشبختی و بدبختی افراد 

شناسـی بخت تـوجيهی خداهـای خوشـبخت و بـداديان برای آدم»گويد: وبر می، رواز اين
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منـدان بـر اسـار کـه خوشـبختی بهـرهمعنی اين سخن آن است کـه چنان 21«.کندفراهم می

بدبختی و مشقت محرومان هم بايد در ، شود نه اتفاق و صدُْفهاستحقاق و عدالت تفسير می

دار و عادلانه تفسير گردد. تفسير مقبول و مطبوع هم اين است کـه چارچوب يک نظام معنا

و رنج و گرفتاری خوبان آزمايش و امتحـان ، کفارة گناهان، گفته شود رنج و گرفتاری بدان

هـا و ناملايمـات و ارائة چنين تفسيری از سختیشود. با است که در سرای ديگر جبران می
 شود. دار و مطبوع میها ديگر زندگی برای همگان معنیمندیها و بهرهخوشی

نه تنها خود دين بلكه مراسم دينی نيز در پاسخ به حل مسئلة رنج پديد آمده  وبراز نظر 
کنـد. از نظـر وی یاو فعاليت جادوگران و کشيشان را نيز از همـين منظـر تفسـير مـ 22.است

خدمات جادوگران و کشيشان مشخص نمودن عواملی ايجادکنندة رنج است. مسئلة اعتراف 
شود. در ابتدا گناه عبارت بـود از زيـر پـا نهـادن دسـتورهای به گناه از همين جا مطرح می

کردند کـه بتواننـد رنـج را از نيايش و مناسک. جادوگران و کاهنان رفتارهايی را توصيه می
صـورت فزاينـده در منافع مادی و معنوی جـادوگران و کاهنـان به، ين ببرند. به اين ترتي ب

اعتقاد به نـاجی نيـز ريشـه در  وبرخدمت برآوردن خواست پابرهنگان قرار گرفت. از نظر 
نطفة نوعی برداشت عقلانـی از جهـان ، در بطن اسطورة منجی». از نظر وی 23مسئلة رنج دارد

شـود. توجيه خداشناختی بدبختی از بطن همين برداشت زاده می، صولالانهفته است و علی
به رنج کيفيتی « مثبت»ای همين ديدگاه عقلانی نسبت به جهان همچون نشانه، در عين حال
 24«.حال آنكه در آغاز نسبت به آن بيگانه بود، مقبول بخشيد

رنـج در پـی  شـدن حـل مسـئلةدشوار، کنـدبه آن اشاره می وبرمطل  مهم ديگری که 

يافتن نظـم عقلانـی اسـت. يعنـی در مراحـل آغـازين تكامـل تـاريخ و در زمـان  گسترش
ولـی بـا گسـترش ، کـردهراحتی مسئلة رنج را حـل مـیجادو و دين به، بودن عقلفروغکم

تدريج دشوارتر شده است. دليل آن امر هم اين است که در حل معضل رنج نيز به، عقلانيت

-معنا قـرار مـیهای مخلهای بيشتری در معر  تجربهجمعيت، نيتپی رشد فزايندة عقلا

تر شده است؛ به تر و دقيقها عميقعدالتیو بی، ناملايمات، رنج، گيرد و تفسير مردم از درد

نحوی کـه ديگـر تـوان اقنـاعی تفسـيرهای سـطحی و ابتـدايی جـادو و اديـان ابتـدايی از 
معنايی حوادث ناگوار صرفاس به اين علت ديگر بی. ه استهای زندگی به تحليل رفتدشواری

بودن آنها ايـن اسـت کـه « معنیبی»بلكه دليل ، نيست که مغاير منافع و علايق مردم هستند

که مطابق ميل آنها نيستند. در اينجا بيش از همه مسئلة رنج و دادند نه ايناصلاس نبايد رخ می
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هايی وجـود دارنـد کـه در قالـ  ديـدهنه صرفاس بـه ايـن علـت کـه پ، بدبختی مطرح است

برنـد از لحـا  بلكه چون کسانی که رنـج مـی، شونداصطلاحات بدبختی و شر تعريف می

های درستكار بيشتر در معر  بدبختی ق آن نيستند؛ يعنی انسانتحاخلاقی مستوج  و مس

شـوند می ربينند. گاه افرادی به عذاب و رنج گرفتاگيرند و به جای ثواب عقاب میقرار می

 کنند و مستحق عذاب نيستند.که به صورت کامل احكام اخلاقی و قانونی را رعايت می
نياز باه تفساير اخلاقاي از معنااي ، هاي انسان از جهانهمراه با عقلانيت فزايندۀ برداشت

لات ديني و اخلاقي در بارۀ جهاان گسترش سعادت در ميان مردم افزايش يافت. هرچه تأمّ

عادلاناه ، شادفت و هرچه مفاهيم ابتدايي ناظر به جادوگري بيشتر منسوخ ماييافزوني مي

شد. چه بسيار مواقع مصايبت بار کسااني وارد پنداشتن رنج با دشواري بيشتري مواجه مي

؛ «هااخوب»نه ، شدندپيروز مي« بدها»شد که سزاوار آن نبودند؛ و چه بسيار مواقعي که مي

 25«.اخلاقيات بردگي»کرد نه بقه حاکم تعيين ميحتي آنکه ملاک خوبي وبدي را ط

اگرچه به دليل گسترش عقلانيت چالش جدی ميـان ديـن و عقلانيـت در حـل  وبراز نظر 
توانـد عقل قـدرت حـل مسـئلة رنـج را نـدارد؛ زيـرا عقـل نمـی، آيدمعضل رنج پديد می

جامعـة مـدرن  در وبـررو مطـابق ديـدگاه از همين 26.توجيهات اخلاقی برای آن فراهم آورد
ر انسان بدون کاشانه و سر پناه است؛ زيرا عقلانيت مدرن دين را از عرصة حيات بشـر کنـا

ولی خود نتوانسته مشكلات بنيادی او را ، عقلانی رانده استنهاده و آن را به قلمروهای غير
بـرای رهـايی از حيـرت و اضـطراب برگشـت  وبرحل کند و به زندگيش معنا بخشد. لذا 

 27نمايد.دين يا تحمل وضعيت موجود را توصيه میمجدد به 

 يرستگار ةلئ. مسب
 وبر؛ چيزی که که مخل معنا است ديگری نيز وجود دارد وضوعم، رنجعلاوه بر  وبراز نظر 

. نيـاز بـه ارتبـام بـا رنـج نيسـت؛ البته بحث رسـتگاری بـینامدآن را نياز به رستگاری می
و نيـاز بـه کسـ   «یايهای مـادی و دنيـبرخورداری»تنش ميان ميل به کس   ازرستگاری 

آيد. نياز به رستگاری تلاشی است برای کاستن از ارزش علايـق د میپدي «کمالات معنوی»
و ارزش  ميـزان کمدسـت، شـناخته نشـود «ممـذمو»ی ايی؛ بدين طريق اگر علايق دنيـايدني

هـا از تـلاش ها و مكانمة زماننياز به رستگاری در ه وبراز نظر . يابدتقليل میآنها  اهميت
دادن به واقعيات زندگی سرچشـمه گرفتـه اسـت. البتـه نمون و نظمانسان در جهت عقلانی

بـودن دارميزان اين ارتبام يكسان نبوده و شدت و ضعف داشته است. اما همـة اديـان معنی
بـودن جهـان  داراند. منتها ادعای معنافر  پذيرفتهسير حرکت جهان را به عنوان يک پيش
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رنج ناشی از مصائ  و بلايا و توزيع نـابرابر ، دو مرحله را پشت سر گذاشته است: در آغاز
دار سـاختن خوشبختی و بدبختی با معناداربودن زندگی در چالش بود؛ لذا دين بـرای معنـا

بخش از رنج و نابراری ارائه بدهد. تفسير ديـن هـم در تلاش بود تا تفسير رضايت، زندگی
ها عـدالتیسـت و بیهابود که نابرابری نه از روی تصادف بلكه پيامد عمل خـود انساناين 

گرفتن ايـدة شـود. ولـی پـ  از شـكلهم در سرای ديگر به صورت عادلانـه جبـران مـی
ادعـای ، هـای دنيـايیرستگاری و به وجود آمدن تنش ميان کمالات معنـوی و برخورداری

دين برای حل معضل معنا بـه تـدريج ، ين مرحلهمعنابخشی دين دستخوش تحول شد. در ا
شمردن فزايندة جهان پيشرفت؛ زيرا هرچه تفكـر بـه شـدت عقلانـی بـر ارزشبه سوی بی

هـای حـلجهانی بلكه راهحل اينتنها راهنه، جويانه بيشتر تأکيد ورزدجبران عادلانه و تلافی
کنـد. مطـابق معنا جلوه میبی دهد و حتیجهانی مسئله نيز کارآمدی خود را از دست میآن

ارتبام مستحكمی بين اصل پاداش و مجازات با سير واقعی جهان وجود نـدارد؛ ، ظواهر امر
های عـدالتیتـوان رنـج و بـیيعنی ديگر با وعدة پاداش مثبت و منفی در سرای ديگر نمـی

زيـع کـه اصـل نـابرابری در توبخش توجيه کرد. چنانصورت معقول و رضايتجهان را به
وجود پاداش و مجازات نيز مردود و نامعقول بـه نظـر ، خوشبختی و بدبختی معقول نيست

م است که رنـج بـر اسـار رو لازجايی است. از همينرسد؛ چون رنج هميشگی و همهمی
-گناه نخستين است. بر اسار تعاليم اديان رنـج ايـن، عقلانی توجيه شود و آنيک امر غير

کـه ذاتـاس وسيلة برقراری نظم و انضبام اجتمـاعی اسـت. دنيـايی جهانی مكافات آن گناه و 
تـر از از جهـت اخلاقـی نـاقص، ناقص خلق شده و ذاتاس محل کشمكش و تعارضات است
نقص مطلق ايـن جهـان بـه عنـوان ، دنيايی است که محكوم به رنج بردن است. در هر حال

گی امور جهان تنها در پرتـو ايـن شده است. بيهودهيک اصل اخلاقی کاملاس مقبول و پذيرفته
-گردد. اما چنين توجيهی ممكن است بـرای بـیرسد و توجيه میدار به نظر مینقص معنی

 28.دادن بيشتر جهان مناس  به نظر برسدارزش جلوه
ن يده است. بر اسار همکرک يتفك ينیزمو برون ینيزمدرون ةان را به دو دستيخدا وبر
 هويبـه دو شـ یکلـ یبنددسـتهز در يـرا ن یل به رستگارين یهاان روشياز خدا یبنددسته
ها يا به بيان گرداندن از تعار ق رویياول رفع اين نياز از طر ةم نموده است: در شيويتقس

اين روش را که در آن جهـان  وبرشود. یممكن م، ديگر تسليم رضا در برابر شراي  موجود
نامــد. در راه دوم رفــع تــنش از طريــق یم «نعرفــا»، شــودمقــدار میشــدت خــوار و بیبه
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گـردد. یو انطباق آن با موازين اخلاق دينی مقدور مـ «دنيا»شدن در جهت تغيير وضع فعال
 «گرايیرياضـت»، شود تا بر شـراي  موجـود غلبـه شـوداين راه را که در آن تلاش می وبر
يعنـی يـا در  ؛باشـد «هـانیجآن»يـا  «جهانیاين»تواند نامد. هريک از اين دو رويكرد میمی

های مادی از خـود نشـان دهـد يـا ماند بدون آنكه تعلق به پديدهدرون نظم جامعه باقی می
 29.شودآنكه از نظم روزمره جدا می

 يج. سردرگم
رخدادهای و نشده بينیپيشر يبروز حوداث غ یمعنا و نظم زندگ ةدکنندياز عوامل تهد یكي

وسايل عادی اسـت. در هنگـام بـروز حـوادث خـار  از فهـم خار  از فهم و درک عقل بشر و 
ديـن پاسـخ فـوری بـرای ، گونه مواردشود. در اينحيرت و سردرگمی بر انسان عار  می، عقل

بـه ايـن مطلـ   پارسـونزدهـد. تبيين قابل قبولی از آن ارائه می، گونه مسائل فراهم کردهحل اين
ای بـدون ديـن وجـود شـدهچ جامعة انسانی شناختههي وبرگويد از نظر خوبی توجه دارد و میبه

شخصـی تصـوراتی خـدايان يـا نيروهـای غير، ارواح، ای فوق طبيعیای از مرتبهندارد. هر جامعه
اند و از آنهـا اند. اين موجوات متفاوت با موجودات طبيعیحاکم« طبيعی»دارند که بر رويدادهای 

 معمول و ناخشـنودکنندةهای غيرجنبه»به  ای است کهشان به گونهبرترند و سرشت و کنش
، و ديـن جـادو وبـراز نظـر 30.بخشـندمعنی می «وقايع خار  از توان درک عقل»و به « تجارب
هـای بلكه به دنبال فهم پديده، ل يا مكرر روزمره نيستندرواب  عادی و معمو به دنبال اساساس

آنهـايی هسـتند کـه ، وسايل مطلـوب ها ياعلت، اند. از منظر جادو و دينو نامنظماستثنايی 
متمـايز از  يیهاهـای اسـتثنايی و خصـلتواجـد ويگگی، امور روزمـره و معمـولبرخلافِ 

تفاوت جادو و دين با علم در همين اسـت کـه علـم بـه  وبراز نظر  31.واقعيات عادی هستند
 امور غيرمعمول.ولی دين به تبيين ، پردازدهای معمولی میتبيين پديده
از نظـر در حل معضل معنا نيز توجه شـود.  وبرهای ن خوب است که به راهكاردر پايا

گرايـی را آخرت وبـراگرچـه  32.باوری اسـتثنويت و تناسخ صور ناب داد، تقديرگرايی وبر

گرايی توان آخرتاما با مراجعه به مجموع سخان وی می، صورت روشن بيان نكرده استبه
 برشمرد.يكی از صور دادباوری را نيز 

 وبرماکس دگاه ينقد د
پـردازيم. اصـل به نقد نظرية وی دربارة منشأ و کـارکرد ديـن می، وبرپ  از تقرير ديدگاه 

ديـدگاه ، ديدگاه او در اين خصوص که دين يگانه عامل معنابخشی به حيات انسـان اسـت



  63 نقد ديدگاه ماکس وبر دربارة دين و معناي زندگي

همراه است. ها و اشكالاتی نيز مقبول و درستی است. منتها اين فهم درست با برخی کاستی

بخشـی بـه جهـان طبيعـی و حـل معنا، ترين کارکرد ديـنمهم وبراز نظر ، که بيان شدچنان

معضلات انسان در مواجه با طبيعت است. همين کارکرد دين منشأ ديـن را نيـز در ديـدگاه 

دربارة دين و معنای  وبرترين اشكالات ديدگاه مهم، روسازد. از همينتوجيه و مدلل می وبر

 اند از: ی عبارتزندگ

 به دينکرد ابزارانگارانه يرو ذ. اتخا1

نـدگی زاين است که ديدگاه او در بحث دين و معنـای  وبرترين نقد ديدگاه نخستين و مهم

 ورده اسـتخگرايی گره ابزارانگارانه است. اين نوع نگاه در رويكرد حداقل با دو نوع تقليل

 د: شوکه در ذيل هريک به صورت مدلل بررسی می

 ن به کارکرد آنيقت ديل حقيالف. تقل

دليـل  تقليل حقيقت و جوهر دين به کـارکرد آن اسـت.، نخستين پيامد نگاه ابزاری به دين

و  رويكـرد ابزارانگارانـه بـا توجيهـات کـارکردی پيونـد خـوردهاين امر هم اين است کـه 
 ذات و جـوهر نهايـتدر ، نيدتوجيهات کارکردی به دليل توجه بيش از حد به سودمندی 

 گيرد. دين را به عنوان يک حقيقت به طور کامل ناديده می

 مدارانه دربـارةانسـانمدارانـه و كرد حقيدو روتوان از شدن اين مطل  میبرای روشن

آورد یم ین رويبه د يیجوقتيزة حقيانسان به انگ، كرد نخستدر روي. وگو کردگفتن يد

ذات دين به مثابة يـک ، آورد؛ در اين رويكردمان میبه آن اين يقت ديو بعد از شناخت حق

غـر  ، كرد دومي. در روگيردمورد توجه و پذيرش قرار می، قطع نظر از فوايد آن، امر حق

و قـدرت منحصـر بـه از ياحسار ن نيازهای اين جهانی انسان است؛ يعنیتأمين  ورزیدين

خـود ، مدارانهنگـاه انسـان. بپذيرد شود که انسان دين راباعث می ازيآن نتأمين  ن دريدفرد 

، اسـت یورزنيـسـرآغاز د دارای دو صورت است. در صورت نخست توجه به فوايد دين

. شـودمـی یامر حق منته ةن به مثابيرش ديبه پذکند و از اين سطح عبور میت يدر نهالی و

 جهـانی دراين مثابة يک ابزاردين صرفاس به، در صورت دوم شده است.پذيرفته، اين نوع نگاه

شود نه بيشـتر جهانی پذيرفته میعنوان خادم نيازهای اينگيرد و دين بهکانون توجه قرار می

ای بـرای حراسـت و لهيو مقـررات وسـ یجنگـصـنايع »از آن. در اين رويكرد دين ماننـد 

، بـه ايـن مطلـ اشـاره  بـا اسـپينوزا یدر شـرح آرا ياسـپررضروی است.  33«حمايت بشر
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 یدگاهيـد، پذيردمی یقيگاه ثابت و حقديدگاهی که دين را به مثابة قرار در مقابلسد ينویم

. بـردجهانی انسان به کار مـیدر خدمت اغرا  سياسی و اهداف اينن را يوجود دارد که د

 ؛ان دارديـوناني یشـه در تفكـر برخـيرنگاه ابزارانگارانـه بـه ديـن  دارد کهبيان می اسپينوزا

، مـردم ةکـردن تـوداداره ین بـرايبمداران روشـناستين را سيد ديگویم کريتيارکه چنان

را تنها از يز، نديده است تا در روح مردمان رخنه نماکرقدرت ابداع  یبرا یالهيهمچون وس

شناسـان و انگارانـه در آراء جامعهنگـاه ابراز 34.توان بـر مـردم حكومـت کـردیق زور نميطر

 یمعتقـد اسـت انسـان بـرا کنـت، نمونـه یبـراشناسان نيز آشكارا قابل پيگری است. روان

ن يـبـه ددنيـايی همـواره   قـدرت يتقد یموجود برتر واقع شدن و جامعه براو محبوب 

 یظـام اخلاقـن یآن بـرا ین را بـه جهـت کارکردهـايـز حضور ديندورکيم  35.مند استازين

دين بـه مثابـة محصـول  مارک در انديشة  36.داندیم یضرور، جسم یمانند غذا برا، جامعه

هـای اقتصـادی و توجيـه وضـعيت عدالتیخودبيگانگی انسان؛ ابزاری است برای توجيه بی

دين به عنوان يـک امـر موهـوم از آن جهـت ضـرورت دارد کـه  فرويددر ديدگاه  37.موجود

از پيشـگامان رويكـرد کـارکردی در ، وبـر 38.کنـدها فـراهم میتسلی فوق طبيعی برای انسان

از توجيه کارکردی استفاده کرده است. منتها وی حضـور ، بحث تبيين منشأ و ضرورت دين

کـه بيـان شـد از وده است. چنانو ضرورت دين را بر اسار کارکرد معنابخشی آن مدلل نم

دهـد و دار جلـوه میسـامان را معنـیدين از آن جهت ضرورت دارد که جهان نابه وبرنظر 

 «توجيهات الهـی»آورد. دين به دليل فراهم ساختن تسلی فوق طبيعی فراهم می، برای انسان

بـر رو از نظـر وضـروری اسـت. از همـينهـا هـای انسـانبختیهـا و خـوشبرای بدبختی

توان از منظر درد و ها است و تنوع اديان را میخصوصيات اديان مـتأثر از درد و رنج انسان

نياز عقلانی به نوعی خداشناسـی کـه رنـج کشـيدن و »ها تحليل و بررسی نمود. رنج انسان

اين نياز بسـياری ، تأثيرات بسيار عميقی برجای گذاشته است. در واقع، مردن را توجيه کند

 39«.دهدهای مهم اديان جهانی را تشكيل میاز ويگگی

تفاوت دينِ طبقاتِ مختلـفِ يـک جامعـه نيـز ريشـه در ، علاوه بر تفاوت ماهوی اديان

هـای مقـدر اين مسائل دال بر اين است کـه ماهيـت ارزش»درک آنها از درد و رنج دارد. 
روش زنـدگی از ، و از رهگـذر ايـن، خارجی« منفعت -موقعيت»عميقاس از ماهيت ، مطلوب

اگرچـه ديـن در  وبـراز نظـر  40«.پـذيردمیتـأثير  طبقات حاکم و نيز از قشربندی اجتمـاعی
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هـای ديـن را متناسـ  بـا نيازهـای خـود ها و وعـدههر نسلی بشارت، اقتصاد ريشه ندارد

ديـن بـا نيازهـای جامعـة مـذهبی ، هـای مكـرربه نحوی که در بازخوانی، کندبازتفسير می

کنندة اجتماعی برای همة اديان اهميتی تغيير در قشرهای تعيين، رواز همينشود. سازگار می

هـای نـاظر های گوناگون به تفسير رابطة اخلاق دينی با موقعيتبنيادين دارد. مردم با روش

صـرف ايـن « کارکردهـای»به طوری که اخـلاق دينـی همچـون ، پردازندبر منافع خود می
 41.شده استتلقیّ  هاموقعيت

هـای اند و لزوماس از آرماناگرچه غال  اديان از ميان طبقات محروم برنخاسته وبرظر از ن

کم افـرادی کـه در معـر  محرومان يا دست، الاصولعلی، کنندطبقات محروم تغذيه نمی

مندان و قشرهای حاکم به پيامبر و بيش از افراد خوشبخت و بهره، محروميت و فشار بودند

پيـروان و ، مين سـب  در اغلـ  مـوارد قشـرهای اجتمـاعی محـروماند؛ به هناجی محتا 
انگارانـه به ديـن ابزار وبرچون نگاه  42.دادندمتقاضيان هميشگی دين رستگاری را تشكيل می

مدعی است يک دين تا زمانی در جامعه حضور دارد کـه بـه نيازهـای انسـان پاسـخ ، است

دهـد. جايش را به دين ديگر می، بدهد بدهد و در صورتی که نتواند به نيازهای مردم پاسخ

يـک ، های پيامبران يا ناجی با نيازهای قشر محروم جامعـه سـازگار نباشـدهرجا که وعده»
 43«.کنـدآيـد و تكامـل پيـدا میمذه  رستگاری ثانويه در زير پوستة دين رسمی پديـد مـی

 .معنای عبارت مذکور سخن بس  سكولاريزاسيون از طريق ابدال و تبديل است
شـدن انتخـاب خـدايان يـا شخصـی يـا فردی بـارةبـا آنچـه او در وبرسخن اين  یعني
منظـر  گويد سازگاری دارد. از ايـنهای غايی در نتيجه افول دين و مرگ خدا در غرب میارزش

ن بس  کامل عقلانيت در تجدد و مهار يا تسل  کامل انسـان بـر قلمروهـای مختلـف حيـات ايـ
 وبـرشـود. البتـه شدن نقش دين در غير معنابخشی منتهـی می موضوعبی، به ويگه اقتصاد، دنيايی

مـان همسـو زمشروم به اينكه دين با جامعـه و ، داندمعنابخشی را کارکرد ذاتی يا طبيعی دين می
؛ جـايی و اکنـونی اسـتشود. معنای اين سخن عصری شدن دين و پيروی آن از اقتضـائات ايـن

ه بـ وبرنف  معنايی که ، علاوه بر آن شدن دين است.يگر عرفیپيروی دين از منطق دنيايی بيان د
 شد.  دجهانی و دنيايی است که اين سخن بعداس مدلل بحث خواهدهد کاملاس ايندين نسبت می
در اصـل  فرويـدو  مارک ، دورکيمو  کنتبا ديدگاه افرادی چون  وبرديدگاه ، بنابراين

شان تنها در سنخ کارکردهايی تفاوتی ندارد؛ تفاوتگونه استفاده از توجيهات کارکردی هيچ

دهند. نتيجة اين نوع نگاه چيزی جز ايجاد تغيير در ماهيـت ديـن است که به دين نسبت می
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 تدريج جای خود را به ابزار ديگـرو تقليل آن به يک امر مادی و دنيايی صرف نيست که به

 خواهد داد.

جهی به حقانيت دين گونه توگاه ابزاری هيچشود که در نگفته روشن میاز مطال  پيش

، غربـی متفكر، برتراند راسلار مهم است. يان بسيت ادانيحال آنكه توجه به حق، نشده است

 د:يگویمدربارة با حقانيت دين و نفی نگاه ابزاريز صرف به آن 
 ادياد باه آن اعتقااد پيان بايقت اسات بناابراين حقيد»کنند يرا که استدلال م يمن کسان

د باودن يان به خاطر مفيد به ديبا»ند يگويکه م ينسبت به کسان يول، کنميش ميستا «کرد

 ياحساا  تبااه «آن سااال نکارد هاي  گااه از حقيقات داشاتندا کارد و ياعتقاد پ، آن

 44.کنميق ميعم

 و معتقـد کنـدیم یسكولار معرف ین را اساساس نگاهيبه دو ابزارانگارانه  ینگاه کارکرد برگر

م بينـی سكولارشـده را فـراهعلمی از يک جهان هيبشهای بخشیمشروعيت، ن نگاهياست ا
هـای يـدهپد یز و انحصـاريمتمـا یهایگگيانگاشتن ودهيبا ناد، ن ديدگاهيرا در ايز ؛کندمی

گـر بـه يهـای دينـی ددر نهايت پديـده، افتهيل يتقل ینيدريغ یهادهيآنها در سطح پد، دينی

 نويسد:يند. او در بيان مقصود خود میآچشم نمی
ها شاود کاه در آن هماه گرباهگو اينکه دين باه درون ياک شاا تااريکي جاذب ماي

باشاد کاه در واقعيت ماي ۀهمان ديدگاه سکولارشده دربار 45خاکستري بودن .اندخاکستري

و  يروانا يتنها بر اسا  کارکردهاا ينيد يهادهيندارد و با پد معناييآن تجليات تعالي 

عد تعالي بخشي و ازمند ارجاع به بيکه فهم آنها ن ييکارکردها، شوديآن تعامل م ياجتماع

 46.شناختي دين نيست

ن از يـن و کنـار رفـتن ديـشـدن دخانمانین را بيبه د ینگاه ابزار یامدهايز پين پل تيليش
، قلمداد شود یات معنوياز ح ین کارکرد خاصياگر د» :محسوب نموده است یات بشريح

 یخ مدعيبا استناد به تار یو« .شودیل ميخانمان تبدیکارکرد و بیک موجود بيان به يدر پا
کـه در  نـدريپذیو مـ انـدرفتهين را پذيـد یتا زمان یباشناسيهنر و ز، معرفت، است اخلاق

-ین بـيجه ديدر نت ؛گذارندین را کنار ميد، یازينیخدمت آنها باشد و به محض احسار ب
خواجـه  48، غزالـیچـون  یاز نظـر افـراد، لسوفان مسلمانيبرخلاف اکثر ف 47.شودیخانمان م

ن را بــا اســتناد بــه کــارکرد يــتــوان ضــرورت دینم 50خلــدونابنو  49، نصــير الــدين طوســی
آنچـه ، نين است. بنـابرايبشر از د یازينین برهان بيا ةجيد؛ چون نتکرآن اثبات  یبخشنظم
 ن است. يد یتگريت و هدايحقان ةرد جنبيمورد توجه قرار بگد يبا یورزنيدر د
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 تقليل اهداف متعالي دين به امر دنياييب. 

آن هم از سنخ معنای دنيايی تقليل داده اسـت. بـه ، اهداف متعالی دين را به معناآفرينیوبر 

طوری که نيازهای انسان به مادی و متعالی بخـش عنوان مدخل بحث بايد توجه نمود همان

. شـودنيز به کارکردهای دنيايی و متعالی يا غايی و تبعی تقسيم می کارکردهای دين، پذيرند
ابعاد وجودی انسان را به بُعـد مـادی آن تقليـل ، شناسی روشنگریبا اثرپذيری از انسان وبر

انسان را به معنا محتا  نمـوده اسـت و ، مشكلات دنيايی وبراز نظر ، روداده است. از همين

-یانجام م یاقتصادويگه بهو  یجهاننيل به اهداف ايرا به منظور ن ینيان اعمال دياد روانيپ

 نيـخصـلت اکـاملاس  وبـردگاه يز در دين یرستگار 51.دارندآخرتی که هدف آنجا یدهند؛ حت

و  اسـت یجهـاننيـاز رنـج ا يیرهـا یبـه معنـانيـز در اصـل  یرا رسـتگاريز ؛دارد يیاج
بـه ذات خـود  یمفهوم رستگار» شدن رستگاری مستلزم تغيير ماهوی در آن نيست؛عقلانی

سـالی و آنكه آن را رهايی از اندوه و گرسنگی و خشک به شرم ؛ار کهن استيبس یمفهوم

 وبـراز نظـر ، گفتـهافزون بر مطال  پيش 52«.و سرانجام رهايی از رنج و مرگ بدانيم، بيماری

راهنمای عمـل انسـان « شراي  عينی»و « منافع»بلكه ، ر انسان حاکم نيستها بر رفتاانديشه
ورزی هم منافع مادی و شراي  عينی انسان است محرک انسان به سوی دين، است. بنابراين

-ها حكومت نمـیها بر سلوک انسانانديشه»و اديان نيز به دنبال چيزی فراتر از آن نيستند. 

کـه  "تصاوير جهان"نافع مستقيم مادی و معنوی است. ولی کنند؛ سلوک انسان زير فرمان م

 53«.کنندبان قطار را ايفا مینقش سوزن، شوندها خلق میوسيلة انديشهبه
شدت اثر گذاشته است. او هدف غـايی ديـن بر فهم او از دين به، وبرشناسی نگاه انسان

ا ين را آگاهانه يد یجهانو آن متعالی یو کارکردهاجهانی معرفی کرده را حل معضلات اين
جهانی تقليل داده است. معرفی دين در کنـار جـادو يـا مرحلـة انه به کارکردهای اينناآگاه
 وبـرخود بيانگر اين حقيقت است کـه اهـداف متعـالی ديـن اساسـاس بـرای ، يافتة آنتكامل

رها با وبرجهانی است. وانگهی موضوعيت نداشته؛ چون جادو ابزار حل و فصل مسائل اين
جهانی انسان نيسـت هدف غال  اديان چيزی فراتر از حل مشكلات اينکند که تصريح می
کـه از ديـد محقـق ، هـای مقـدرارزش»جهـانی دارد. های غايی دين خصلت اينو ارزش

تلقّـی  جهـانیآن، زيـحـاس نيحتـی ترجبلكـه ، نـه تنهـا منحصـراس، تجربی با هم فـرق دارنـد
های مـاورايی اديـان را کـاملاس وعده وبرالبته سخن مذکور به اين معنا نيست که  54«.شوندنمی

ناديده گرفته باشد؛ بلكه مقصود اين است که وی اديان را بـر اسـار اهـداف متعـالی آنهـا 
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دهند؛ يعنی های ماورايی عنصر اصلی همة اديان را تشكيل نمیکند؛ چون وعدهتعريف نمی
تـوان اهـداف نمی، رواهداف آخرتی و متعالی توجه ندارند. از اين برخی اديان که اساساس به

زيرا در آغاز تمـام  متعالی و اعتقاد به امور ماورايی را فصل مشترک همة اديان معرفی نمود؛
اين مسـئله ربطـی بـه ايـن »اند. جهانی را در کانون توجه خود قراردادههای ايناديان ارزش

را  "مـاورايی"دنيای ، های جهانیهای محلی و خواه ديندين خواه، واقعيت ندارد که اديان
های ابتدايی و نيز اديـان های مقدر دينارزش، اند. در آغازهای خود قرارندادهمحور وعده

هـای مقدسـی هسـتند کـه ارزش 55«.جهانی داشـتندپيامبرانه يا غيرپيامبرانة پيشرفته جنبة اين
البته وی مسـيحيت و معـدودی از  56.اندپيروان خود وعده دادهبه ، از جمله اسلام، تمام اديان

صوفيان و دراويش ، راهبان، کشانرياضت، کشانه و گروهايی چون زاهدانهای رياضتآيين
های مقدر گروهای مذکور ارزش وبررا مستثنيات قاعدة مذکور قلمداد کرده است. از نظر 

« جهـانی آن»طول عمـر  ، ثروت، )سلامتهای مقدر غال  اديان تنها در مقايسه با ارزش
جهانی نيسـتند. به معنای آن« ماورايی»های نفسه ارزششوند وگرنه آنها هم فیمحسوب می
يـری داران هـيچ تغيطـرفتلقّـی  چون 57؛نمايندتلقیّ  «ماورايی»آنها را ، که پيروانحتی زمانی

 کند.در واقعيت ايجاد نمی
روان در يـبـه حرکـت در آوردن پ یها براارزش ن است کهيا وبر  سخن قت لُيدر حق

د. از نظـر نـندار یاخـرو ةچ بهريد و گرنه هنشویظاهر م یاخرو یهاقال  و لبار ارزش
هایِ بـه دغدغـه، ذهن انسانِ طال  رستگاری پيش از هر چيزی، شناختیبه لحا  روان وبر
داران و طالبـان نيـد یتمام اعمـال و رفتارهـا رونيجايی و اکنونی مشغول است. از هماين

 یزيـرد نـه چيگیانجام م« شياثبات وجود خو»ا ي یروان یازهاينتأمين  به منظور یرستگار
 یجاد آرامشِ خاطر يـا ارضـايجز ا یزيجهانی چآن یهاتمام وعده وبرش از آن. از نظر يب

رو از نين شده اسـت. از همـايان مختلف با عبارات مختلف بيست که در اديشناختی نروان
ع ابا آرامش حاصـل از انـو ینيمناسک د اجرایان آرامش حاصل از يم یچ تفاوتيه وبرنظر 

متعلَّقِ تجربه يا آنچـه طلـ  ، وجود ندارد. در هر دو دسته، سُكر ساحرانه و جشن و سرور
ارزشِ درونـیِ  علـتبـه »، «غيرعـادیِ روانـی»مشخصاس به دليل تبعات يا وضعيتِ ، شودمی
و  یمعنـايشوند. معناداری يا بیمیتلقیّ  «یاله»، «شودلت مورد نظری که از آنها ناشی میحا

زيـرا اصـولاس  ؛توانـد تمـايزی ايجـاد کنـدشود نيـز نمـیها میکلاس تفسيری که از اين حالت
انی ترين مناسکِ مذهبی نيز فاقد معنا نيسـت؛ گرچـه ايـن معنـا قابـل قيـار بـا معـابتدايی
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های مذکور کنش، تنها از اين طريق، متافيزيكیِ اديانِ جهانی يا عقلانی نيست. اديان عقلانی
آنهـا را ، های عملیِ خاصی در رابطه با امر قدسیرا با اعطایِ معانی عام و تبديل آنها برپايه

 58.آورنددر می رِ دينیيبه صورت شعا
اهداف متعالی و بُعد اسـتعلايی ديـن  وبرنتيجة تمام مطال  پيشين اين است که در نظر 

در دنيای تجدد همه چيـز ، رواز همينجهانی و اکنونی تقليل داده شده است؛ به اهداف اين
بـه  59.های اجتماعی به رواب  دوستانه و عارفانـه رانـده شـده اسـتعقلانی و دين از عرصه

جهان بـا انسان در اين هايی است کهمعضل انسان تضادها و گرفتاری وبراز نظر ، بيان ديگر
ديـن و عقلانيـت اسـتفاده ، مشكلات تا کنون از جادوآن مواجه است. انسان برای حل اين

-عرصه، کرده است. اگرچه عقلانيت به صورت کامل مسئلة معنا را نتوانسته است حل کند

های مختلف زندگی به قلمروهـای های مختلف زندگی را در سلطة خود در آروده و قلمرو
شـده تـأمين  هـای ديگـرخوبی از راهبنياد تبديل شده است و نيازهای دنيايی انسان به خود

بقـای ديـن در ، است و کارکرد دين به قلمروهای فردی محدود شده است. مضـاف بـر آن
هـای هرجـا کـه وعـده»صورتی ممكن است که همسو با زمان دچار تحول و تغيير شـود. 

يک مذه  رستگاری ثانويـه ، حروم جامعه سازگار نباشدپيامبران يا ناجی با نيازهای قشر م
 60«.گيـردکند و جای دين قبلـی را میآيد و تكامل پيدا میدر زير پوستة دين رسمی پديد می

های شكل گرفته است که با دستور یمختلف زندگ یهات مدرن حوزهيدر وضع وبراز نظر 
 یاز دعـاو یادين تاحد زيت موجود سب  شده است که ديست. تضاد وضعين سازگار نيد

 د تن بدهد.يجد یايبه اقتضائات دن، دهيخود دست کشآغازين 
ده ياد يمذهب يهارسالت ةکه در هم، و روشمند يپرشکوه ناظر بر رفتار اخلاق ييگراخرد

نماوده اسات.  ييخادان چنديگزيجاا "ميازمند آن هساتيرا که ن يزيگانه چيآن ، شوديم

هااي ير شاد باه داوريناگز يرونيو ب يدرون يزندگ يهاتيبا واقع ييارويت در رويحيمس

م. يابيايما يت از آنها آگاهيحيخ مسيتار ةتن دهد که همة ما با مطالع ييهاو سازش ينسب

از  يميان قدياز خدا ياريطلبد. بسيروزمره مذها را به مبارزه م يزندگ يامروز امور عاد

 يشخصريغ يروهايجه به شکل نياند و در نتشده ييزدااند. آنها وهمخود برخاسته يگورها

خاود را باا  ةگر مباارزۀ جاودانايما مسلط شوند و بار د يخواهند برزندگياند و مآمدهدر

 61.رنديگر از سر گيکدي

اين است که وی درک درستی از انسان نداشته است.  وبرترين اشكال مهم، که بيان شدچنان

شود فق  نيازهای مادی نيست که انسان را به سته شود روشن میاگر مدققانه به انسان نگري
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مشكلات ، سازدبلكه در اصل آن چيزی که انسان را به معنا نيازمند می، سازدمعنا محتا  می

رو به معنـا نيازمنـد اسـت جايی و اکنونی است. انسان از آناساسی و فراتر از مشكلات اين

در قف  ماديـت و موقعيـت ، بهشت موعود رانده شدهاز ، که از اصل خويش فاصله گرفته

جايی و اکنونی هم نداشـته باشـد بـاز گرفتار شده است. به فر  که انسان هيچ مشكل اين

ماندن از جايگاه واقعی و حقيقی خويش بـه هم به علت گرفتار بودن در اسارت بدن و دور
آيد؛ آن هم اديـان راسـتين مین برتنها از عهده دي، عضل معنارو حل ممعنا نيازدارد. از همين

شود. او مدعی است کـه همـة اديـان آشكار می وبرجا خطای ديگر کار از همينو وحيانی. 

توانند به زندگی معنا بخشند. ولی همة اديـان دارای چنـين قـدرتی نيسـتند. تنهـا اديـان می

و از « حقيقـیطبيعـی فرا»سو انسان را با جهـان از يک ی کهنادياراستين چنين توانی دارند. 

مـرتب   ابـدیو سعادت جاويدان ظرف زندگی  ةبه مثاب «جهانیپسا اين»عالم سوی ديگر با 
جهـانی انسـان معنـی و شود تا حيات مـادی و ايند و اين ارتبام دو بعدی باعث مینکنمی

زيرا با اعتقاد به اين دو عالم است که سؤالات اساسی حـل و  ؛به خود بگيرد یمفهوم خاص

دين در بعضی از مواقع با برداشتن حد و مرزهـا ، شود. به عبارت ديگرمند میزندگی هدف

الات ؤگـويی بـه سـو تحمل کردن مشكلات از طريـق پاسـخو در ساير موارد با قابل فهم 
زيرا راه تحمل کـردن  ؛سازدفهم و تحمل میدار و قابل زندگی را برای انسان معنی، بنيادين

هـا نـه تنهـا درد و ست و در اين صورت است که درد و رنجا دارشدن آنهارنج و درد معنی

د بود و دين عاملی است که به ايـن درد و نآور و خوشايند نيز خواهبلكه لذت، ندرنج نيست

 بت قرار گرفتن آن همان.يافتگی درد و رنج همان و مورد رغمعنی .دهدها معنی میرنج
هدف دين و ماهيت نظم و جهان معنايی مبتنـی بـر ديـن ، از انسانتلقیّ  با توجه به اين

گيـرد. مطـابق فهـم درسـت اولاس هـدف غـايی ديـن فراتـر از نيز شكل ديگری به خود می
بخشی به زندگی دنيايی انسان است. اديان الهی به اين جهت به زنـدگی دنيـايی انسـان نظم
وگرنـه ، بخشند که دنيا مقدمة نيل به جهان ماوراء و بستر تعالی واقعی انسان اسـتم مینظ
نفسه برای اديان الهی و وحيانی موضوعيت ندارد. اگـر زنـدگی دادن به جهان مادی فینظم

احتيـا  چنـدانی بـه ، انسان به زندگی دنيايی و نيازهايش به نيازهای جسمانی محدود شود
ون بشر ممكن است با تجربه و عقلانيت زندگی دنيايی خود را سـامان دين نخواهد بود؛ چ

نظم دنيايی و نظام معنايی مطلـوب ديـن هويتـاس ، وانگهی با توجه به هدف غايی دينبدهد. 
به دنبال ، مخصوصاس ايان الهی و توحيدی، مادی نيست بلكه صبغة فرامادی دارد؛ يعنی اديان
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که دستيابی به حيات طي  و حيات معقول ممكن باشد. چنانبرپايی نظمی هستند که در آن 
نظم قدسی ماهيتاس مـادی اسـت؛ چـون در نظـر او نيازهـای مـادی  وبردر انديشة ، بيان شد

های دنيايی و مـادی نيـز وجوداس و ماهيتاس بر ساير نيازهای انسان تقدم دارند. در نتيجه ارزش
بايد کـاملاس دنيـايی اسـت. امـا در معه تحقق میکنند؛ لذا نظمی هم که در جااصالت پيدا می

از ، رويكر اين نوشتار اگرچه نيازهای مادی از حيث وجودی بر نيازهای معنوی تقدم دارنـد
اند. نتيجـة ايـن سـخن ايـن اسـت کـه حيث ماهوی نيازهای معنوی بر نيازهای مادی مقدم

کنـد. در را تعيين میهای مادی وی های معنوی و متعالی انسان سمت و سوی ارزشارزش
شـود. نتيجه زمينة رشد يک نظم کاملاس معنوی و متعالی در متن يک ظرف مـادی فـراهم می

چون دين روحی است که همواره جسم  شود؛نياز نمیدر نتيجه هيچ وقت انسان از دين بی
 کند.دهی میجان زندگی مادی را راهنمايی و جهتبی

 . ابدال نا بجا2

و « ریمنشـأ دينـدا»، «منشـأ ديـن»ميان  اين است که وی وبرا بر ديدگاه يكی ديگر از نقده
ين و وبر در بحث دين و معنای زندگی منشأ پيدايش د. خل  کرده است« عوامل بقای دين»

 هم منشـأ، نياز به معنی وبرمنشأ دينداری و عوامل بقای دين را يكی گرفته است. در نظرية 
امـل داری و عهم عامل بقای دين است. يعنی منشأ ديـنهم منشأ دينداری و ، پيدايش دين

ر پاسـخ به منظو، ايجادی دين در وجود انسان نهفته است. انسان چون به معنا نيازمند است
اه راشـت يـا از داگر انسان به معنا نيـاز نمـی، اينآورد. بنابرياز دين را به وجود میبه اين ن

ات انسـان ه دين نبود و ما با پديدة دين در حيديگر حاجتی ب، شدديگر اين نياز برطرف می
 مواجه نبوديم.

بـه  «منشـأ ديـن» اند. اصـطلاحسه متفاوت دهد که ايناما نگاه دقيق به مسئله نشان می

ن يـد پيـدايشدر بحث منشأ ، عامل ايجادی دين در مقام ثبوت دلالت دارد. به عبارت ديگر

ها پرداختـه انسان یا رد آن از سويرش ياز پذنظر قطع، نيد شِيدايشه و عامل پين رييبه تب

، نـابرابری، اضـطراب، . طبق ديدگاه صحيح خدا منشأ پيدايش دين است نـه تـررشودیم

هـا و ديـن در ميـان انسـان« عوامل ايجاد»به بيش از اينكه داری منشأ دين .تحير و امثال آن
از سـوی مـردم مؤثر بر پـذيرش آن « علل ايجابی»به واکاوی ، آغازين اشاره کنداجتماعات 

شود که انسـان را بـه دلالت دارد. يعنی در منشأ ديندای به آن بعد از وجود انسان توجه می

در اينكه ريشة دينداری و منشأ گرايش بشر به ديـن را در  وبرسازد. اگرچه دين نيازمند می
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خطای وی اين است که نيـاز بـه معنـا را ، است راه درستی را پيموده، جويدذات انسان می

يگانه عامل نياز انسان به دين معرفی نموده است. حقيقت اين است که فطرت انسان منشـأ 

ای است کـه او بـه ديـن نيازمنـد اسـت ورزی انسان است. خلقت انسان به گونهاصلی دين

نياز نيسـت؛ ت از دين بیوقرو انسان هيچاز همين. حتی اگر با مشكل معنا هم مواجه نباشد

چون مقتضای خلقت انسان است. چيزی که مقتضای خلقـت انسـان باشـد يـا بـه يكـی از 
رود. وقـت از بـين نمـیهيچ، نيازهای تكوينی انسان بـه صـورت انحصـاری پاسـخ بدهـد

اشـاره « بقـای ديـن»های روانـی و اجتمـاعی کارکردهای روانی و اجتماعی به علل و زمينه

، کارکردهايی که بقای دين را در جامعه تضـمين نمـوده اسـت. بـه بيـان ديگـردارند. يعنی 

، نماينـدعلت بقا و ماندگاری آن را فراهم مـی، حداکثر، کارکردهای مفيد و مؤثر يک پديده

تواند فاعـل حداکثر می، نه علل موجدِة آن را. کارکردهای متصور يک پديده در مرحلة ايده
 در مـورد پل تيلـيشاين مطل  با گفتار  ای ايجاد آن برانگيزاند.ها را برآگاه و صاح  اراده

گويـد: بـه میرسد. وی به پايان میچالش ميان متألهان مسيحی و ملحدان دربارة منشأ دين 

چراکـه  ؛طـا شـده اسـتعبلكه از برون بـه او ، دين از درون آدمی سر نزده، عقيدة متألهان

، كه خدا اراده کرده باشد. پـ  ديـنمگر آن، ز استن رابطه با خدا عاجانسان از برقرار کرد
، بلكه موهبتی از جان  روح الهی است. ملحدان در مقابل اين نظر، آفريدة روح بشر نيست

های خاص کـه زمـان آن هدر دورها ين آفريدة ناپايدار روح آدمی است. انسانمعتقدند که د

 62.اندآوردهبه خلق دين روی می، سپری شده است

 يريگجهينت
 اند از:نتايج حاصل از اين تحقيق عبارت

 دارد و غايت دينداری انسان نيـز حـل معضـل معنـاانسان نياز تكوينی به معنا وبر. از نظر 1
يمـات است. انسان اساساس به دنبال اين است که تفسيری قابـل قبـول از زنـدگی و ناملا

دار سـاختن جـز معنـاهدف ديـن نيـز چيـزی ، جهان مادی ارائه نمايد. در طرف مقابل

اند تـا شدهاند. اديان ساختهها اديان را ساختهزندگی انسان نيست. به همين منظور انسان

 جهانی با آن مواجه است حل کنند. مشكلاتی را که انسان در زندگی اين
تجربة رنج و شر است. دين به دنبـال آن اسـت  وبرترين عوامل اختلال معنا از نظر . مهم2

هـای انسـان توجيـه الهـی فـراهم آورد. از نظـر ديـن خوشـبختی و بـدبختیکه بـرای 
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ها پيامد عمل خود انسان است نه امر اتفاقی و تصـادفی. عـلاوه ها و بدبختیخوشبختی

شـود. ها بـه صـورت عادلانـه جبـران مـیدر جهان ديگر بسياری از رنج کشيدن، بر آن

دهد. علاوه بـر دار جلوه میسان معنیتفسير اين چنينی از رنج و شادی جهان را برای ان

معنـا را  وبـررستگاری و سردرگمی دو موضوع ديگری اسـت کـه از نظـر ، مسئلة رنج

 کند. مختل می
وشنگری رمتأثر از ، به دين وبراز چند جهت شايان نقد و بررسی است. نگاه  وبر. ديدگاه 3

ده اسـت. جهـانی تقليـل دادين را در حد يک ابـزار ايـن وبرو نگاه ابزارانگارانه است. 

 شدن دين و جامعه از طريق ابدال و تبديل است. وانگهی نگاهنتيجة اين نوع نگاه عرفی

ه کارکردهـای دنيـايی و کارکردهای غايی ديـن را بـ وبرگرايانه است. به دين تقليل وبر

بخشـی تقليـل داده اسـت. حـال آنكـه ديـن دارای کارکردهای دنيايی را به کارکرد معنا
 وبر، ارکردهای متنوع و متكثر است و معنابخشی يک کارکرد دين است. گذشته از اينک

گاشـته منشأ دينداری و عوامل بقای دين خل  کرده و هر سه را يكـی ان، بين منشأ دين

منشـأ ، «خداونـد»اند. در نظر درست منشأ دين است؛ حال آنكه آنها از همديگر متفاوت

 ست.ا« عوامل بقای دين»دهای فردی و اجتماعی دين و کارکر« فطرت انسان»دينداری 
در حقيقـت معضـل معنـای  وبـرت که شود اين اسای که از اين نوشتار حاصل می. نتيجه4

 زندگی را نتوانسته است حل کند. دليل آن هم ايـن اسـت کـه درک درسـتی از معنـای

جهانی و اکنـونی ندهد مشكلات ايمعنا جلوه میزندگی ندارد. آنچه حقيقتاس جهان را بی

بلكه دور ماندن انسان از اصـل خـويش و سـؤالات بنيـادين وی دربـارة ، صرف نيست

با  وبرشود. فلسفة زيستن است؛ سؤالات و مشكلاتی که به بعد متعالی انسان مربوم می
سـائل مسائل و مشكلات زنـدگی را نيـز بـه م، تقليل بعد متعالی انسان به بعد جسمانی

 رده اسـت.اده و در نتيجه نياز به معنا را هم در همين ارتبام طرح کمادی صرف تقليل د

آنكـه  تفسيری هم که از دين ارائه داده اساساس تفسير سكولاريستی از ديـن اسـت؛ حـال

تواند بـه آن پاسـخ درسـت و دقيـق نياز به معنا يک نياز متعالی انسان است و دينی می

 بدهد که دارای جنبة الهی و وحيانی باشد.
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